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اصفهان بــه دنیا آمد. پدر که خان و بزرگ و 
کدخدای محل بود مولود تازه را محمدعلی 
نامیــد. بــه خاطــر موقعیــت پــدر همیشــه 
خانــه آنها شــلوغ از رفت وآمدهــا برای حل 
اختــلاف بود از اختلاف زن و شــوهر تا ارباب 
و رعیتــی. خاطرات خوشــی کــه محمدعلی 
کشــاورز از نــوروز بــه یــاد دارد متعلــق بــه 
همین ازدحام دید و بازدیدهاســت: »نوروز 
همیشــه بــرای مــا ایرانی هــا مهــم بــود و پر 
بود از شــادی و مهــر و محبت. پــدرم بزرگ 
منطقه بود و همه اقوام، دوســتان و آشنایان 
بــه منــزل مــا می آمدنــد. در ایــن کنــار هــم 
بودن، به ما بچه ها بیشتر از بزرگترها خوش 
می گذشــت.« بــر مهــر و محبــت نــوروز آن 
ایــام تأکیــد دارد؛ روزهایی که بــدون بحران 
شبیه این روزها هم مردم آستین همت بالا 
می زدنــد برای کمک به اهل نیــاز: »روزهای 
پایانــی هر ســال به خواســت پــدرم هرکس 
هرچه در توان داشــت وســط می گذاشــت و 
حاصــل جمع به خانواده هــای نیازمند اهدا 
می شد. پدرم می گفت نوروز باید برای همه 
خوشایند و مبارک باشد. تلاشش این بود که 
این خوشحالی جمعی باشد و خانواده های 

بیشتری را خوشحال کند.«
بــا یــادی از خاطــرات خــوش آن روزهــا 
و همدلــی و کنــار هم بــودن پلــی می زند به 
شــرایط متفاوت نوروز امسال:»تجربه بسیار 
عجیبی بود عید ســال 99. در طول سال های 
زندگیم اتفاقات و حوادث گوناگونی از جمله 
جنــگ جهانــی دوم را دیده ام اما شــبیه این 
اتفــاق )بحــران کرونــا( را بــه خاطــر نــدارم. 

امســال از دیــدن یگانــه فرزندم که قــرار بود 
عید در کنار هم این ایام را بگذرانیم محروم 
شــدم. این محرومیت بــرای من خیلی تلخ 
بــود اما امیدوارم همه مردم دنیا با کمترین 
آســیب از ایــن واقعــه نجــات پیــدا کننــد.« 
در روزهــای قرنطینــه ایــن روزهــا، همچون 
اســت:»همه  کتــاب  او  همــدم  همیشــه 
نزدیکان  می دانند که از قدیم اهل تماشــای 
تلویزیــون نبــودم و نیســتم. بیشــتر وقتــم را 
کتــاب می خوانــم البته امســال بــرای اولین 
بار ســریال »پدرســالار« خــودم را هم دیدم. 
چقدر جای همه عزیزانی که در این ســریال 
کنــار هــم زندگــی کردیــم و دیگــر در میــان 

نیستند خالی  است.«
لذت بخش تریــن  را  کتــاب  مطالعــه 
ســرگرمی می دانــد و این روزهــا کتاب هایی را 
می خواند کــه با خاطراتش تنیده انــد. یکی از 
آنها کتاب شــعری اســت کــه از اولیــن تجربه 
 : یــادگار مانــده  بــه  بازیگــری ســینمایی اش 
»ســر تولید »شــب قوزی« فرخ غفاری، فروغ 
فرخــزاد دائم به پشــت صحنه فیلم می آمد. 
بــا پــری صابــری ارتبــاط نزدیکی داشــت. در 
همان ایام نسخه دست نویس اشعارش را به 
من هدیه داد که بخشــی از آن در قالب کتاب 
»مــرگ من روزی« منتشــر شــد. اغلب کتاب 
شــعر می خوانم و این کتاب هم یکی از آثاری 

است که اخیرا مرور کرده ام.«
دو کتاب دیگر هم نشــان از دوره دانشــکده 
در  تحصیــل  کــه  روزهایــی  در  دارد.  افســری 
دانشــکده پزشــکی ملی را رها کــرده بود چون 
در کلاس تشــریح یک هــو پــی بــرده بــود کــه 
تحمــل دیدن مــرده را ندارد. بعــد از انصراف 
از تحصیــل پزشــکی به خدمت ســربازی رفته 
و عــلاوه بــر فرهنــگ شــریف )نوازنــده تــار( با 

احمد محمود آشــنا شــده بود: » کتاب »زائری 
زیــر بــاران« و »دیدار« از احمــد محمود که یاد 
ســال های خدمــت دانشــکده افســری را زنده 
می کنــد را هم اخیــرا دوباره مطالعــه کرده ام. 
کتاب تازه ای هم که این روزها مطالعه می کنم 
»خودآمــوز دیکتاتورها«ســت کــه کتاب خوبی 
است. »زنان در شــاهنامه« دکتر جلال خالقی 
مطلــق هــم پیشــنهاد کتابــی اســت کــه برای 
زنــان کشــورم دارم. به همــه عزیزانــم توصیه 
می کنم بیشــتر کتــاب بخوانند و هر چه بیشــتر 
مطالعه کنند بیشــتر به آن وابسته و علاقه مند 

می شوند.«
محمدعلی کشاورز امروز 90 ساله می شود 
و آرزویــش هنگام برش کیــک آغاز دهه نهم 
زندگی، طلب ســلامتی و شــادی بــرای تمام 
مــردم ایران اســت:» آرزو می کنم  همه مردم 
ایران دل شــان شاد باشد و به خواسته هایشان 
برســند. بیــش از نیم قرن اســت که همیشــه 
مــورد لطــف و محبــت و بزرگــواری همیــن 
مــردم بــوده ام، سپاســگزار محبــت تــک تک 
آنها هســتم. ما بهترین مردم دنیا هســتیم و 
در طــول تاریــخ ثابت کرده ایم که بــا دانش و 
پشــتکار به هر چیزی که بخواهیم می رســیم. 
هر چه دارم را در درجه اول از استادان عزیزم 
می دانم و بعد مردم خوب سرزمینم. تا زنده 

هستم قدردانشان هستم.«
حرف پایانی گپ وگفت کوتاه او با »ایران« 
اســت:»با  زندگــی  اهمیــت  درک  بــر  تأکیــد 
ارزش ترین موهبت در زندگی هر فرد فرصت 
زندگــی  و البتــه درســت زندگی کردن اســت. 
هرگــز حتی ثانیه ای از ایــن فرصت برنخواهد 
گشــت و تکرار نخواهد شــد. پس قــدر زندگی 
را بیشــتر از همیشــه بدانیــم و از زندگی لذت 

ببریم.«

 هم رفاقتش را دوست دارم 
و هم هنرش را

محمدعلی کشاورز را از سال 1336 و شروع کار 
اداره هنرهای دراماتیک می شناسم. جمعی از 
فارغ التحصیلان هنرســتان هنرپیشــگی وعلاقه 
مندان هنر نمایش در اداره هنرهای دراماتیک 
گرد هــم آمده بودیم. تلویزیــون - نه تلویزیون 
ملی بلکه تلویزیون خصوصی که برای صاحب 
کارخانه پپســی کولا بود- تازه آغــاز به فعالیت 
کرده بود. هفته ای یک شب، چهارشنبه شب ها 
اجرا داشتیم و گروه های متعدد یک تا یک ماه 
و نیم فرصت داشــتند که نمایــش آماده کنند. 
از کســانی کــه در آن ایــام بــه ما پیوســتند آقای 
محمدعلی کشــاورز، جمشید مشایخی، فخری 
خوروش و عزت الله انتظامی بود. آقای کشاورز 
از همکاران و دوســتان بســیار خوب و صمیمی 
من شــد. از همــان زمان هم هنرش را دوســت 
را.   اخلاقــش  و  رفتــار  و  منــش  هــم  و  داشــتم 
مــرد هنرمندی بــود. نقش ها را بــه زیبایی اجرا 
می کرد. علاوه بر کارهــای متعدد صحنه ای که 
بعدهــا با آقای ســمندریان کار کــرد در کارهای 
تلویزیونــی از»دایــی جــان ناپلئــون« تــا »پــدر 
ســالار« هم خوش درخشید. کشاورز نقش های 
خوبــی درعرصه هــای مختلــف بخصــوص در 
تلویزیون خلق کرده که گرچه همه آنها دیدنی 
اســت اما بــه نظرم نقشــی کــه در»پدر ســالار« 
بــازی کــرده خیلی دلنشــین اســت. نقــش پدر 
خانواده بســیار برازنده ایشــان بود و همین طور 
خانم حمیــده خیرآبادی مقابل ایشــان خیلی 
خــوب بازی کرد. یکی از مؤلفه های خیلی مهم 
در بازیگری شــناخت پارتنر اســت. شــناخت از 
روحیــات کســی کــه همبــازی شماســت کمک 
می کنــد بــا اعتمــاد بیشــتری درمقابل هــم کار 
کنید. چون کار ما نوعی بده بســتان است یعنی 
هــم به پارتنر مقابل کمــک می کنیم و هم از او 
کمــک می گیریم. مــن آقای انتظامــی را خوب 
می شناختم چون روابط خانوادگی و رفت و آمد 
پیدا کرده بودیم. آقای کشــاورز هم همین طور. 
تقریبــاً هــر روز حــدود هفت هشــت ســاعتی با 
هــم بودیــم و در نتیجــه با خصوصیات ایشــان 
آشــنا بــودم، می دانســتم مرد ســلامتی اســت، 
صادق اســت، از هنرســتان هنرپیشگی گرفته تا 
هنرســتان دراماتیک تئاتر تحصیــل کرده، مرد 
بــا مطالعه و کتابخوانی اســت و به عبارت بهتر 
از جنــس خــود ماها بــود. بچه هــای آن دوره از 
جنــس خاصی بودنــد. جمیله شــیخی، فخری 
خوروش، جمشــید مشــایخی و داوود رشــیدی 
ازهمیــن  بــا هــم همــکاری داشــتیم  کــه  هــم 
جنــس بودنــد. به همیــن خاطر هم بــا هم کار 
می کردیم و هم زندگــی. خانواده ها همدیگر را 
می شناختند و آشنای فامیلی پیدا کرده بودیم. 
نقش هــا  آوردن  در  بــر  و شــناخت  فهــم  ایــن 
تأثیــر دارد. تئاتر ســنتی  ما هــم همین طور بود. 
بــه عنــوان مثــال بازیگرهــای نقش ســیاه مثل 
ذبیح الله ماهری، مهدی مصری، سیدحســین 
یوســفی، رضا عرب زاده و ... هــر کدام که نقش  
اصلــی را داشــتند پارتنر مقابلشــان باید کســی 
بــود کــه بــا او کار کــرده بود. اگر کســی غیــر از او 
می آمد نمی توانستند چون بدیهه سازی محور 
اصلی ایــن نمایش  بود. برای نمایش »ســیاه« 
مــن از ذبیــح الله ماهری دعــوت بــه کار کردم. 
ســرتمرین هم آمد اما گفت نمی توانم با شــما 
کار کنــم. خیلــی عجیب بود. گفتم مــا دیالوگ  
هــم نمی دهیــم هر چه خــودت خواســتی بگو. 
گفت اصلًا با »شماها« نمی توانم، برای این که 
کار مــن و آدم هایی که با من رو به رو می شــوند 
می گفــت  درســت  اســت.  دیگــری  جنــس  از 
آنهــا ســابقه داشــتند و می دانســتند چگونــه به 
اصطــلاح »جوابگــو« باشــند، مــا ایــن ویژگی را 
نداشــتیم و او نمی توانســت مقابــل مــا بــازی 
کنــد. در نتیجــه نشــد و فقــط بــه عنوان مشــاور 
نشــاندیمش و گفتیــم فقــط بــه مــا نــگاه کن و 
تذکر بده. آقای محمدعلی کشاورز از آن دست 
بازیگرانــی اســت کــه پارتنر بســیار خوبــی برای 
بازیگر مقابلش اســت. بســیار خوب همدیگر را 
می فهمیدیم و داد و ستد روحی و فکری در باره 
نقش ها داشــتیم. هم همکاری با او را دوســت 
دارم و هــم اخــلاق و و انســانیت و رفاقتــش را. 
نودمیــن ســال تولــدش را تبریــک می گویم. از 
90 تــا 120 ســالگی خیلی راه مانده، ان شــاءالله 
ســال های سال سلامت باشــند و خدا سایه اش 

را از ســر مــا کمــک نکنــد. 
ممتــازی  هنرمنــد  او 
است و شایســته است 
و  شــود  تجلیــل  او  از 
را  تولــدش  ســالگرد 
اهالــی فرهنگ تبریک 

بگویند.
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شــامگاه پنجشــنبه 22 بهمــن مــاه ســال 94 وقتــی بــرای 
دریافــت ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر مرد بــرای فیلم 
»بادیــگارد« روی ســن ســالن همایش هــای بــرج میــاد 
رفت، آنچه این صحنه را در خاطره هــا ماندگار کرد صرفاً 
رکوردشــکنی اش بــرای کســب ســیمرغ بهتریــن بازیگــر 
مــرد نبــود. اتفاقی کــه باعــث شــد ســال ها و در محافل و 
مناســبت های مختلف ســینمایی به آن شب ارجاع شود 
صحبت هــای پرویــز پرســتویی هنــگام دریافــت جایــزه 
بــود. او از عزت الله انتظامی، علــی نصیریان، محمدعلی 
کشاورز، جمشید مشــایخی و داوود رشیدی به عنوان پنج 
تن سینمای ایران یاد کرد و چهارمین سیمرغ بازیگری اش 
را به رســم ادب بــه آنها تقدیم کــرد. از آن شــب »پنج تن 
ســینمای ایران« به کلیدواژه ای آشــنا و جایگزین برای نام 
بــردن از این 5 چهره ســینما و تئاتر تبدیل شــد. پرســتویی 
در این ســال ها همواره در مناســبت های مختلــف به این 
5 چهره که به اعتقادش از اســتادان تکرار نشــدنی ســینما 
هســتند ادای دین و احترام داشته اســت. شاهد مثال این 
تعلــق خاطــر، 90 ســالگی محمدعلی کشــاورز بــه عنوان 
معدود بهانه ای اســت کــه وقتی با او در میــان می گذاریم 
ترغیــب بــه گفت وگو می شــود. بــا او دربــاره ایــن بازیگر 
توانــای ســینما و تئاتــر و دلایــل متمایز ســاختن عزت الله 
انتظامی، علــی نصیریان، محمدعلی کشــاورز، جمشــید 

مشایخی و داوود رشیدی صحبت کرده ایم.
***

ë  از 5 تــن معــروف ســینما، آقــای محمدعلــی کشــاورز 
تنهــا چهره ای اســت کــه فرصت همــکاری مشــترک با او 
را نداشــته اید. تعلق خاطر شــاگرد و اســتادی شما نسبت 
به ایشــان مســلماً معطوف به حضور نفس بــه نفس روی 

صحنه تئاتر یا سینما نمی شود.
قبــل از هر ســخن بــر خــود لازم می دانم در شــرایط 
کرونایــی امــروز و وضعیــت اســفناکی کــه بــرای دنیــا 
بــه وجــود آمــده و شــاهد روزهــای ســخت مــردم عزیز 
کشــورمان روی تخت های بیمارستان هســتیم، از اینکه 
در ایــن شــلوغی ها به فکر شــادباش تولد و پاسداشــت 
هنرمندی چون اســتاد کشــاورز هستید تشــکر کنم. بنده 
شــاگرد ایشــان هســتم اگر چه به صورت فیزیکی مجال 
حضــور در کلاس درس شــان را نداشــته ام امــا دورادور 
خــود را وامدار و شــاگرد کلاس معرفــت، منش بی ریا و 
اخــلاق و هنر آقای کشــاورز می دانم. بله باعث تأســف 
اســت که هیچ وقت فرصت پیش نیامد تا با ایشــان کار 
کنــم اما امیــدوارم روزی ایــن اتفاق بیفتــد و در یک کار 
مشــترک کنار هم باشــیم. شــاید عبارت 5 تن سینمای 
ایــران ایــن روزها کلیشــه بــه نظر بیایــد اما بواقــع آقای 
انتظامی، مشــایخی، رشــیدی، نصیریــان و محمدعلی 
کشــاورز حق اســتادی بــه گردن مــن دارند و همیشــه از 
آنهــا به عنــوان الگو یاد می کنم. افســوس که ســه تن از 
ایــن بزرگان را از دســت داده  ایم اما افتخار درک حضور 
اســتاد نصیریــان و اســتاد کشــاورز همچنــان با ماســت. 
اگــر چه آقای کشــاورز چندین ســال اســت که بــه خاطر 
نقاهــت در منزل هســتند و نمی توانند آن طــور که باید 
در عرصــه هنــر حضــور داشــته باشــند ولی نفــس گرم 
شــان همچنان در فضای هنری وجود دارد. ایشان یکی 
از بی حاشــیه ترین و بی مســأله ترین هنرمنــدان کشــور 
هستند. چه به لحاظ سواد و چه به لحاظ هنر در جایگاه 
ویــژه ای قــرار دارنــد. هنوز که هنوز اســت کســی نیســت 
بازی او در فیلم »مادر« را تحسین نکند، نقش شعبون 
اســتخونی »هزاردســتان« را ببیند و آن را ستایش نکند. 
بــا آقــای کشــاورز از نزدیــک کــه همکلام شــوید بیشــتر 
متعجــب می شــوید کــه چطــور چنیــن شــخصیتی این 
نقش ها را بازی کرده است. درایت، سواد و آنچه بایسته 
هنر بازیگری است در ایشان خلاصه شده که  این چنین 
در نقش آفرینی جلوه بیرونی دارد. در هم صحبتی با او 
همچنان اســتاد کشــاورز را متعصب به تئاتــر می یابی، 
اساســاً هنرنمایــش بــرای او تقــدس خاصــی دارد. بــه 
طــوری که بنــده کوچکترین که با تئاتر شــروع کردم هم 
آرزو می کنم اگر قرار به انتخاب است، آخرین حضورم، 
روی صحنــه تئاتــر باشــد. تئاترهــای ایشــان را از قبل از 
انقــلاب دیــده ام آقای کشــاورز به معنــای واقعی کلمه 
اســتاد مسلم تئاتر هستند. متأسفم از نقاهتی که ایشان 

را از صحنه تئاتر و سینما دور کرده است.
ë  در شــرایط امــروز کــه حضــور در صحنــه تئاتر و ســینما 

برای ایشان دشوار اســت به اعتقاد شما چطور می توان از 
اندوخته علمی و تجربی امثال آقای کشاورز بهره برد.

ای کاش می شــد ایشــان تدریــس کننــد. ایــن روزها تا 
دلتان بخواهد در این مملکت اســتاد داریم، قصد اسائه 
ادب ندارم اما به معنای واقعی کلمه استاد از جنس این 
جماعــت را کم داریم. گزاره 5 تن هنر ایران فقط به هنر 
بازیگــری  آنها کــه البته هر کدام تعریــف خاص خودش 
را دارد خلاصــه نمی شــود. هنرمند بایــد تربیت هنری و 
حرفه ای را آموخته باشد. منش و مرام و مسلک هنرمند 

و اینکــه چطور خود را برای جامعــه و مخاطبش هزینه 
می کنــد هــم مهــم اســت. کیفیــت کارنامــه کاری 

آقای کشاورز خیلی پربارتر از کمیت حضورشان 
است. نه اینکه از ایشان کمتر دعوت به کار شده 
بلکه ایشــان خودخواسته حضور در هر کاری را 
نپذیرفتــه اســت. برای ایــن عزیــزان هنر مثل 

یــک ایدئولــوژی اســت کــه تعصــب خاصی به 
آن دارنــد. اینکــه در هــر کاری حضور 

داشــته باشــند، خطــا می دانند. 
مــا متأســفانه فراموشــکاریم، 

بایــد بــه کارنامــه کاری  آنهــا 
رجــوع کنیــم. کارهــای ایــن 
بــزرگان را مــرور کنیم. نوع 
بازی شــان را تحلیــل کنیم 
و  بپرســیم  و  بگردیــم  و 
تحقیــق کنیــم تــا بدانیــم 
کــه آنهــا پشــت صحنه ها 
چطــور آدم هایــی بودنــد. 

کاش در مورد آقای کشــاورز 
کتابی نوشــته شــود. نوشته های 
ایشــان تدریــس و در معــرض 

دیــد مخاطب قرار گیرد تا علاقه مندان این حرفه مطلع 
شوند که این آدم ها با چه روش هایی به نقش می رسند. 
همیــن کــه دیالوگی را حفظ کنند کافی بوده؟ نه! شــب و 
روز بــرای رســیدن به نقش وقــت گذاشــته اند. من که به 
شــخصه از حضــور این آدم ها هــم یاد می گیــرم، همین 
که ارتباط تلفنی داشــته باشــم، از چهار تا دیالوگ شــان 
درس می گیــرم. کنارشــان بنشــینم، همنشــینی بــا آنهــا 
کلاس درس است. کاش تجربیات امثال استاد نصیریان 

و کشاورز در دل و ذهن شان نماند و انعکاس پیدا کند.
ë  بر اســاس چه مؤلفه هایی این 5 چهره را از دیگر فعالان 

این عرصه متمایز کردید. بیشــتر راجع به این شــاخصه ها  
که می تواند الگویی برای اصول اخاقی نسل جدید باشد، 

توضیح دهید. 
در تمــام ایــن ســال ها پیگیــر تمام آثــار ایــن عزیزان 
در حوزه ســینما و تئاتــر از قبل تا بعــد از انقلاب بوده ام. 
همــه کارهایشــان را دیــده ام و بــه یاری خدا این شــانس 
را داشــتم کــه بــا آقــای انتظامــی، مشــایخی، رشــیدی و 
نصیریان کار کنم. در پشت صحنه شاهد بودم که چگونه 
تــلاش می کننــد تا نقــش را پرورش دهنــد و آن را طوری 
انتقــال دهند که بــرای مخاطــب قابل باور باشــد. علاوه 
بــر ایــن، در رفتارشــان معرفــت، اخلاق و بزرگ منشــی 
وجــود دارد. پرنســیپی دارنــد که من نوعــی وقتی مقابل 
آنها قرار می گیرم در پشــت صحنه باید مراقب باشم که 
درســت بنشــینم، درســت حرف بزنم و ... اساساً منش و 
معرفت شــان مرجع اســت. برای من که این طور است. 
کار،  در  شــان  جدیــت  و  صحنــه  پشــت  در  اخلاق شــان 
درس اســت. غیبت نمی کننــد، زیرپای دیگــری را خالی 
نمی کنند؛ ســکوت مطلق هســتند. حــرف نمی زنند مگر 
اینکــه مرتبــط با کار باشــد. این مؤلفه هــا را خیلی از ماها 
نداریم، حاشیه هایمان بیشتر از کار است. ما که می گویم 
مطلــق نیســت اما بعضــاً چنیــن آدم هایی هســتند. من 
خــودم را می گویــم که ســر تا پایم غلط اســت اما ســعی 
می کنــم اصلاح کنم و از این بزرگواران الگو بگیرم. خوب 
است که جوانان علاقه مند این آداب را یاد بگیرند. فقط 
عشــق بازیگری کافی نیســت. وقت بگذارند و ببینند چه 
کســانی در ایــن حرفه بودنــد. آدم های موفــق این حرفه 
چه منشــی داشــتند. یاد کــردن از این 5 نفر بــه عنوان 5 
تن ســینمای ایران به معنای نفع دیگران نیســت. نســل 
جدید بروند و ببینند چه کســی جای آقای پرویز فنی زاده 
را گرفته،  چه کســی جایگزین خســرو شکیبایی شده، چه 
کســی می تواند جای آقای اکبر زنجانپور را با آن معرفت 
اخلاقــی در تئاتــر بگیرد. اغلب همنســل های ایــن افراد 
پیــرو همین اخــلاق و معرفت هســتند و مــن نمی توانم 
از تــک تــک آنها نــام ببــرم اما ایــن 5 عزیز که بــه لحاظ 
ســنی بزرگتر هستند مرجع من در ســینما و تئاتر هستند 
و به وجودشــان افتخار می کنــم. اگرنه همه آدم های این 
عرصه که به درستی روی اصول و اخلاق حرفه ای پایبند 
هســتند حتی اگر سن شــان هم کم باشــد دســت شــان را 

می بوسم.
ë  صحبــت شــما در بــاره ســکوت و منــش رفتــاری ایــن

بزرگان در پشــت صحنه تداعی کننده صحبت های ترانه 
علیدوســتی در باره علی نصیریان در مراسم اهدای نشان 
داوود رشیدی بود. به گفته او در اتاق گریم »شهرزاد« همه 
منتظر با موبایل بــازی می کردند اما آقــای نصیریان فقط 

در سکوت در فکر بودند و همین سکوت کمک کننده بود.
بلــه من هــم در همــکاری بــا ایــن بــزرگان هیچ وقت 
ندیــدم پرحرفــی کنند و خــارج از لازمــه کار حرفی بزنند. 
شــاید کلیشــه بــه نظــر برســد امــا حتــی آنقــدر مراقــب 
لبــاس کار و گریم شــان هســتند کــه هیچ وقــت روی مبل 
ولــو نمی شــدند و حتــی به صندلــی هم تکیــه نمی زدند. 
تعهــد از ابــزار و خصوصیــات هنرمنــد اســت. مــا بازیگر 
زیــاد داریــم. هنرپیشــه هــم زیــاد داریــم امــا پســوند هنر 
آنها، پیشــه قرار دارد یعنی شــغل اســت اما ایــن بزرگان 
هنرمند هســتند نه هنرپیشــه. تفاوت این دو شبیه تفاوت 
آدم و انســانیت اســت. فــرق بیــن آدم و انســان از زمیــن 
تا آســمان اســت. آدم اســم و جنس اســت ولــی آیا همه 
آدم ها انسان هم هســتند؟! ما آدم ها وقتی مرز انسانیت 
را طی می کنیم تــازه معنا پیدا می کنیم. درعالم هنر هم 
فرق بین هنرمند و هنرپیشــه در همین هاســت. خیلی ها 
بازیگرنــد امــا هنرمنــد لقب والایی اســت که به هر کســی 
تعلــق نمی گیرد. در عرصه ورزش هم همین طور اســت. 
قهرمــان زیاد داریم اما آیا همه آنها پهلوان هم هســتند. 
پهلوانی تعریف دیگری دارد. لقب هنرمند بواقع برازنده 
ایــن 5 تــن بخصــوص آقای کشــاورز اســت. نه صرفــاً به 
ایــن خاطر که امروز روز تولدشــان اســت و بایــد تمجید و 
تعریف شــوند. ایشان همیشــه حال دیگری داشتند. آمار 
کارشــان کم است و این کمیت پر از کیفیت درست است. 
تولد ایشــان را تبریــک می گویم و آرزو می کنم سایه شــان 
بالای ســر اهل هنــر پایدار باشــد. مهر هنرمنــدی  آنها در 
طول تاریخ ثبت شــده  اســت. ای کاش بر تاریخ مطالعه 
داشــته باشــیم. کاش فقــط بــرای هــوی و هــوس 
وارد عالــم هنر نشــویم. به عشــق معروف و 
مطرح شــدن تــلاش نکنیم. مطرح شــدن 
کاری نــدارد. یــک نفــر با عربده کشــی هم 
را  او  رســانه ها  همــه  و  می شــود  معــروف 
نشــان می دهنــد. محبوب شــدن و انســان 
بــودن مهم تریــن عنصــر آدمــی اســت کــه 
ایــن 5 نفــر داشــتند و خواهنــد داشــت. آنها 
تغییر نمی کنند. محال اســت آقای 
کنــد، محــال  نصیریــان تغییــر 
تغییــر  کشــاورز  آقــای  اســت 
ســختی  در  دهــد.  منــش 
زندگــی می کند امــا دم بالا 
نمی آورد و بروز نمی دهد. 
هرکــدام از ما دو ســال که 
کار نکنیم شــروع می کنیم 
بــه مصاحبــه و جوســازی 
که چرا دیگــران به ما توجه 
آنهــا  ولــی منــش  نمی کننــد. 
ایــن رفتارها نیســت. حقیقت را 
می بینند و واقعیت را باور دارند. 
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فرصتزندگیراقدربدانیم
محمدعلی کشاورز در آستانه 90 سالگی از مهم ترین آموزه زندگی اش می گوید

نرگس عاشوری
خبرنگار

علی  نصیریان 
بازیگر 

هنرمند پیشکســوت، چهره مانــدگار، بازیگر 
قدرتمنــد تئاتــر و ســینما و تلویزیون؛ اســتاد 
محمدعلی کشــاورز. آیا کلمات ردیف شده، 
در کنــار هــم می توانــد در برگیرنده ســلوک 
و شــخصیت و ده هــا ســال زندگــی متفاوت 
و برجســته یــک انســان باشــد؟ بــه گمــان 
مــن خیــر. محمدعلــی کشــاورز بــرای مــن 
گنجینه ای باارزش لبالــب از وجوه مختلف، 
هوش و ذکاوت، استعداد و قدرت بازیگری، 
انســانیت، مهــر و عطوفــت و وفــاداری در 
دوســتی ها، مناعت طبع و تواضع در مقابل 
همــه اســت. بازیگــری کــه در طــول زندگی 
هنــری خــود نقش هــای بســیار متفاوتــی را 
تجربه کرده است. وقتی سیر بازیگری ایشان 
را مــرور می کنم، بی تردیــد می توانم بگویم 
هیــچ بازیگــری را تــا امــروز نمی شناســم که 
تــا ایــن حد و بــا این کیفیت شــخصیت های 
و  تئاتــر  و  ســینما  پــرده  روی  را  گوناگــون 

تلویزیون به نمایش گذاشته باشد.
 بــدون تردیــد می تــوان او را بازیگــری 
مناســب بــرای »همــه نقش ها« دانســت. 
»کمال الملــک«،  تــا  آینــه«  و  »خشــت  از 
جــان  »دایــی  »مــادر«،  »دلشــدگان«، 

درخــت  »زیــر  »هزاردســتان«،  ناپلئــون«، 
زیتــون« و ده هــا نقش دیگر که بــا وجود دور 
بودن از یکدیگر، محمدعلی کشاورز توانست 
بی نقــص از عهــده  هر کدام برآیــد؛ اما برای 
مــن محمدعلی کشــاورز فقط یــک هنرمند 
برجســته و یــک بازیگــر قدرتمنــد نیســت. 
آنچــه از ایشــان در ذهــن و روح مــن نقــش 
بسته است سالیان سال رفاقت و همکاری با 
عزیزترین فرد زندگی ام است. آنچه در قلبم 
از ایشــان جای داده ام و به آن دلگرم هستم 
و می بالــم عطــوف و مهربانــی و پایبندی به 
اصــول دوســتی و رفاقــت همــراه بــا تواضع 

و ادب ایشــان اســت. همــه این ها بــرای من 
درســی بزرگ بــوده و باعث شــده احترامی 
ویژه بــرای ایشــان قائل باشــم. محمدعلی 
کشــاورز و هم نســلانش در زمانه ای زندگی و 
جوانــی خــود را در راه اعتلای تئاتر و ســینما 
و تلویزیــون کشــورمان گذاشــتند کــه همــه 
ارزش هــا با امروز متفاوت بــود. آنها ماندگار 
شــدند و ای کاش هنرمنــدان جوان مان این 
راز مانــدگاری را بدانند. ســالروز تولد اســتاد 
محمدعلی کشاورز را تبریک می گویم و آرزو 
می کنــم سایه شــان بر ســر هنر ایــران زمین 

مستدام باشد.

احترام برومند از کشاورز می گوید

 بازیگری مناسب 
همه  نقش ها

پرویز پرستویی در گفت وگو با »ایران« از محمدعلی کشاورز و 5 بازیگر مهم تاریخ سینمای ایران می گوید

فرق است بین هنرمند و هنرپیشه

شنا
ی آ

هد
م

ند
وم

 بر
ام

تر
 اح

گی
اد

انو
و خ

شی
آر

1

2

اورز 
جشن نامه ۹۰ سالگی محمدعلی کش

روزنامه ایران
در 


